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دستيابى به سياست هاى استراتژيك در زمينة چيدمان فضايى شهر است.
در اين مقاله سازمان فضايى يكى از ابعاد ماهوى كيفيت محيط و همچنين تكنيك و 
ابزارى در مقياس كلان و استراتژيك براى سازمان بخشى به الگوى فضايى شهر است. 
ــت، معرفى «محتواى سازمان  ــت؛ بخش نخس ــامل سه بخش اصلى اس مقاله ش
ــهرى از منظر  ــدا به مفهوم چيدمان مكان هاى ش ــت كه، طى آن ابت فضايى» اس
ــالينگاروس و هيلير پرداخته مى شود و در ادامه اهميت و جايگاه محور مجهز در  س
ــتخوان بندى فضايى شهر مطرح گرديده است  چيدمان فضا و پيكربندى عناصر اس
ــون درخصوص آرماتور شهرى و اهميت اين پديده  و نهايتاً ديدگاه هاى بيل اريكس

در نظم دهى به استخوان بندى فضايى مطرح شده است. 
ــازمان فضايى» است، آن گونه كه، لينچ، اريكسون،  بخش دوم، معرفى «عناصر س
و بيكن مطرح مى كنند و طى يك جمع بندى از بين عناصر مؤثر در شكل دهى، به 

پديدة سازمان فضايى شهر پرداخته شده است. 
ــهر و در قالب يك  ــازمان دهى يك روش مديريت و راهبرى، الگوى فضايى ش س
فرايند تدريجى و ادوارى، مهم ترين ابزار دست طراحى شهرى در بخش سوم بيان 

شده است.

چكيده

شهرها همانند يك سيستم منسجم و يكپارچه وحدت و انتظام درونى 
ــجام و اتصال همواره موجب برقرارى جريان فعاليت و  دارند. اين انس

فعل و انفعالات درونى سيستم مى شود. 
ليكن چيدمان عناصر و فضاهاى عمومى در قالب يك الگوى فضايى 
ــى به ادراك آن، عامل ايجاد حيات شهرى  منسجم ضمن معنى بخش
ــتم است. اين بعد از انسجام فضايى شهر،  و جريان زندگى درون سيس
ــد عملكردى و اقتصادى آن، بعد ماهوى از نظم فضايى  متفاوت از بع
را تشكيل مى دهد كه در ذهن شهروندان نقش بسته و الگوى فضايى 

را معنى مى بخشد. 
ــرد الگوى فضايى  ــازار كار و مصرف، عملك ــراودات ب ــا خارج از م ام
ــهرى  ــى و ماهوى دارد، كه حضور زندگى و حيات ش ــهر ابعاد كيف ش
ــن الگوى فضايى كليت  ــتم تضمين مى كند. اي ــن سيس را در درون اي
ــهروندان قابل ادراك است و هويتى ويژه  ــتخوان بندى آن براى ش اس

را معنى مى بخشد. 
ــهرى،  ــازى در خصوص طراحى ش مهم ترين بخش از نظام تصميم س
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ت1. (راست) ساختار فضايى 
پاريس

ت2. (وسط) الگوى شهر 
چندهسته اى

ت3. (چپ) الگوى شهر 
تك هسته اى

الف. سازمان فضايى 
مفاهيم و محتوى

ــتقل از يكديگر نيستند،  ــاختارى شهر اجزاء مس ــهرى و عناصر س فضاهاى ش
هم پيوندى، ارتباط و اتصال آنها با يكديگر است كه، شهر را معنى دار مى كند و 
موجب جريان فعاليت و زندگى در آن مى شود. اين انتظام و هم پيوندى از يك 
سو، لازمة رونق فعاليت و اقتصاد است و از سوى ديگر، شهر را براى شهروندان 

قابل ادراك و معنى دار مى كند. 
اقتصاددانان و برنامه ريزانْ سازمان فضايى شهر را محصول و تجلى عوامل 
ــام حمل ونقل و مكان هاى كار  ــذار بر بازار كار و مصرف مى پندارند. نظ تأثيرگ
ــلاك، تأثيرگذار بر فرم  ــع جمعيت، درنتيجة مراودات بازار ام ــتغال و تجم و اش

فضايى و اقتصاد مكان و نهايتاً سازمان فضايى است.2
ــت، پيچيدگى به لحاظ  ــده اى پيچيده اس ــهر پدي ــدگاه آلن برتود3 ش از دي
تحولات و تغييراتى است كه به طور مداوم بر شكل و ساختار آن وارد مى شود. 
ــخيص است: «توزيع  ــهر با چند جزء قابل تش ــاختار فضايى ش به نظر برتود س

فضايى جمعيت، الگوى سفر شهروندان، و الگوى ميانگين تراكم كالبدى». 
ــودارى از حضور مردم و توزيع مكانى  ــور از توزيع فضايى جمعيت، نم منظ
جمعيت در ساعات غيرفعال است. (ساعات حضور مردم در سكونتگاه هايشان)، 
ــكونت به  ــفر، توزيع تحرك و جابه جايى مردم از محل س ــور از الگوى س منظ
ــدى و يا تراكم  ــت و منظور از الگوى تراكم كالب ــت اس ــاى كار و فعالي محل ه
ــكل سنتى سازمان  ــطح زيربنا به واحد سطح است. ش ــاختمانى، ميانگين س س
ــهرها تك هسته اى است4، ليكن آلونسو معتقد است شهرها در فرايند  فضايى ش
ــدن دارند.5 نظرية «سازمان  ــته اى ش ــعة خود گرايش به چندهس ــد و توس رش
فضايى» برتود شكل گيرى يك هستة مركزى6 در قالب كانون مركز تجارت و 

پرسش هاى تحقيق

ــى» از منظر  ــازمان فضاي 1. مفهوم «س
طراحى شهرى چيست؟

ــده براى  ــن پدي ــى اي ــوم ادراك 2. مفه
شهروندان چگونه است؟

3. آيا اين پديده در فرآيند رشد و تحول 
شهر ثابت مى ماند؟

ــازماندهى فضايى شهر چه ابعاد و  4. س
محتوايى دارد؟
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ــت. از نظر آلن برتود الگوى فضايى شهر به صورت  فعاليت7 اس
ــته اى قبل از هر چيز متأثر از تعاملات  ــته اى و چندهس تك هس

حمل ونقل، توزيع مكان فعاليت و اقتصاد مكان است. 
ــازار كار و مصرف، عملكرد الگوى  ليكن خارج از مراودات ب
فضايى شهر ابعاد كيفى و ماهوى دارد كه حضور زندگى و حيات 
ــهرى را داخل آن تضمين مى كند. الگوى فضايى كه كليت و  ش
ــت و هويتى ويژه  ــهروندان قابل ادراك اس ــجام آن براى ش انس
ــد نيازمند توجه به چيدمان اندام هاى  ــان معنى مى بخش را برايش
ــت كه در ادامة اين مقاله به اهم  كليدى در اين نظم فضايى اس

آن پرداخته مى شود.
 

مكان ها و چيدمان 
ــتخوان بندى  ــهرى از عناصر كليدى اس ــا و مكان هاى ش گره ه
ــوب مى گردند. سالينگاروس8 معتقد است كه  فضايى شهر محس
ــهرى كانون هاى فعاليت و زندگى هستند  مكان ها و فضاهاى ش
ــدى و اتصال به  ــته به هم پيون ــن حال حيات آنها وابس و در عي
ــال و ارتباط، عامل  ــان ديگر اتص ــت. به بي مكان هاى ديگر اس
تحرك زندگى و جريان فعاليت از مكانى به مكان ديگر است. 

ــعة  ــوان «توس ــت عن ــار تح ــن ب ــه اولي ــدگاه ك ــن دي اي
ــت كه وحدت و  ــد، او بر اين باور اس كوچك مقياس»9 مطرح ش
ــعه هاى خردمقياس پايه گذارى مى شود.  انسجام شهرى در توس
ــت پيوند موفق  ــت اصل را جه ــالينگاروس در ادامه نيز هش س
ــعه هاى در  مكان هاى كوچك مقياس با يكديگر و متناظراً با توس
مقياس  بزرگ مطرح مى كند.10 كليت هاى پيچيدة بزرگ مقياس 
ــكل  ــطوح مختلفى از مقياس ش ــم كنش زيرواحدها در س از ه
ــد. وجود تنوعى از اجزاء و عملكردها در مقياس كوچك  مى گيرن
ــت، درنتيجه در هر  ــدت در مقياس بزرگ ضرورى اس براى وح
سيستم پيچيده سازمان دهى از كوچك به بزرگ صورت مى گيرد 
ــاختار كوچك مقياس تنها پديده اى است كه  و از طرف ديگر، س

قابليت زندگى و پويايى شهر را تضمين مى نمايد.11

ــبكة معابر  ــاط مرفولژيك الگوى ش ــدگاه هيلير انضب از دي
ــدى و چيدمان فضا  ــام هم پيون ــده در نظ ــل تعيين كنن از عوام
ــدد اتصال13 و  ــق12و تع ــود، به طورى كه عم ــوب مى ش محس
ــير از سوى  ــنى محورها14 از عوامل رجحان و انتخاب مس روش
عابر است.15 مدل چيدمان فضا16 به دنبال شناسايى مسيرهايى 
ــت كه، به لحاظ هم پيوندى مناسب تر، عامل ترغيب تحرك  اس
ــت. درنتيجه در ميان مكان ها، محورها  بيشتر در درون آنها اس
ــيل  ــتر، پتانس ــى با نفوذپذيرى بهتر و اتصال بيش و خيابان هاي
ــترى براى تبديل به فضا و مكان شهرى را دارند. هيلير و  بيش
ــازى اين نظريه را به اثبات  ــون با طرح مدل هاى شبيه س هانس

رسانيده اند17. 
بديهى است شهر سيستمى نظام مند و پيچيده و دربرگيرندة 
ــت كه، به طور مداوم متحول و  ــله مراتبى از سيستم ها اس سلس
ــتم ها با يكديگر مكمل و  ــوند. اين سيس به يكديگر ملحق مى ش
ــه نوعى داراى اثرات تركيبى و كنش هاى داخلى با  هم پيوند و ب

يكديگر هستند.  

محور مجهز و چيدمان
ادموند بيكن نظام شالودة فضايى شهر را متأثر از سيستم حركتى 
ــت ساختار شبكة ارتباطى لازم است با بستر  مى داند و معتقد اس
ــكل دهى به  ــتر ش ــهر انطباق يابد و بس ــى و طبيعى ش جغرافياي

استخوان بندى فضايى را فراهم كند.18
ــن موضوع، بيكن اهميت ويژه اى براى فقرات اصلى  در همي
ــازمان يافتهْ ساختار  ــت و در قالب يك اندام س ــهر19 قائل اس ش
ــهرى20 را شكل مى دهد، و ساير فعاليت ها و عناصر ساختارى  ش
(ساختمان هاى كليدى و نمادهاى مدنى شهر، دروازه ها و عناصر 
طبيعى) در ارتباط با فقرات اصلى شهر سازمان دهى مى شوند. به 
ــهرى به گونه اى  ــت، محور مجهز ش بيان ديگر بيكن معتقد اس
ــهر را  ــود و نظم فضايى ش ــان متحول مى ش ــا در طول زم پوي

سازمان دهى مى كند. 
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21. Transformation 
ــاختمان هاى  ــة نمادين و س 22. ابني

مدنى شهر

ــهرى» بحث تحرك و  ــاختار ش ادموند بيكن در نظرية «س
تحول21 را در خصوص اين عنصر مطرح مى كند. از ديدگاه بيكن 
ــاختار شهرى، به صورت  ــكل گيرى س محور اصلى در فرايند ش
ــهرى است و ضمن  ــعة ساختار ش ــت، محرك توس يك كاتاليس
ــازمان دهى پهنة مركزى، نقش فقرات اصلى و استخوان بندى  س
ــد نمادها22،  ــاير عناصر مانن ــهر را نيز ايفا مى كند. س فضايى ش
كانون هاى فعاليت، ساختمان هاى مدنى،  دروازه ها، و... در ارتباط 

با اين اندام سازمان دهى مى شوند. 

ــتخوان بندى فضايى شهر را حاصل  ــاس بيكن اس بر اين اس
ــاختمان مى داند. از  ــيرهاى حركتى و توده هايى از س تركيب مس
ــت كه ساختمان هاى  ــهر جايى اس ديدگاه بيكن فقرات اصلى ش
ــتم حركتى،  ــهر در تلفيق با سيس ــاى كليدى ش ــى و نماده مدن
ــكل مى دهند. بيكن جايگاهى ويژة  مولد  ــهرى را ش ــاختار ش س
ــهرى را براى خيابان اصلى قائل است و معتقد است  ــاختار ش س
ــط هم جوارى ساختمان هاى  اين محور به گونه اى تدريجى توس
ــتم حركتى، كه مولد اين نظام  ــهرى و در ارتباط با سيس مهم ش

خطى است، شكل مى گيرد. 
ــكل گيرى محور مجهز ابتدا در  ــهر فيلادلفيا، ش در نمونة ش
ــپس  ــال كانون ها و گره هاى اصلى اتفاق افتاده و س جهت اتص
ــعه هاى تدريجى، جداره هاى  ــاختارى، به صورت توس عناصر س
ــكل داده اند و فضاى آن را محصور كرده اند.  عملكردى آن را ش

ت4. (بالا) انتظام تدريجى فعاليتى 
پيرامون محور اصلى
ت5. (پايين، چپ و راست) محور 
مجهز فيلادلفيا
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ــور  آرمات ــر  عناص ــت)  (راس ت6. 
شهرى (سلسله مراتب)

ت7. (چپ) الگوى متعارف آرماتور 
شهرى

ــور مجهز در فرايند تكوين خود با نمادها، گره ها، و دروازه ها  مح
انتظام فضايى را برقرار كرده است. 

چيدمان آرماتور شهرى 
اريكسون آرماتور شهرى23 را اين گونه معرفى مى كند: «اصطلاح 
ــت متشكل از  ــهرى جهت بيان و توصيف كانونى اس آرماتور ش
ــش گياهى،  ــبكه معابر،  پوش ــهرى، ش ابنيه مدنى ، فضاهاى ش

نمادها و غيره با پيكربندى و سازمان دهى خاص». 
ــازمان فضايى را  ــون نظم حاكم مابين عناصر س بيل اريكس
ــهرى» مى نامد. به زعم او آرماتور شهرى مدلى جهت  «آرماتور ش
درك صحيح و تشخيص سازمان فضايى شهر است. اريكسون معتقد 
ــت طراحى شهرى، سلسله مراتبى از تصميمات و سياست هاى  اس
ــت. برخى از اين تصميمات كلان  ــهر اس طراحى در خصوص ش
ــت و در سطح شهر عمل مى كند و برخى تصميمات مربوط به  اس
ــت. در اين باره، اولين قدم در خصوص  مقياس هاى كوچك تر اس
ــطح از عناصر است. گروه اول عناصر  روش طراحى تعريف دو س
ــكل، و عملكرد شهر تأثيرگذارند.  ــت كه بر ساختار، ش كليدى اس
گروه دوم عناصرى هستند كه بر حجم تودة ابنيه و عناصر شهرى 
تأثيرگذارند و در عين حال جزئيات تركيب بندى آنها تأثير چندانى 
ــهرى از  ــر الگوى كلى و نظام عملكردى ندارد. بحث آرماتور ش ب

مباحث استراتژيك طراحى شهرى است.24

ــازوكار و  ــى معطوف به س ــازمان فضاي ــا كه بحث س از آنج
پيكربندى ويژه از عناصر خاص شهرى است، ماهيت و نوع عناصر 
ــژه موضوع آرماتور  ــه اين موضوع و به وي ــى ب نيز در مفهوم  بخش
شهرى لازم است مد نظر قرار گيرد، اگرچه بحث عناصر سازمان 
فضايى مستقلاً و به تفصيل در بخش ديگر مطرح گرديده است. 
ــهرى است.  ــهرى از ابعاد ماهوى طراح ش پديدة آرماتور ش
ــهرى  ليكن بايد توجه كرد، على رغم اينكه پيكربندى آرماتور ش
ــاختار شبكه معابر پايه گذارى شده، ليكن از ديدگاه طراحى  بر س
ــبكه معابر تأكيدى  ــزى و طراحى ش ــهرى، موضوع برنامه ري ش

كاملاً متفاوت از آرماتور شهرى را ايجاب مى كند. 
ــامل موضوعاتى از  ــهرى ش مفاهيم و موضوعات  آرماتور ش
نوع حركت، فعاليت، و معانى ادراكى و فرهنگى هستند. اريكسون 
براى معرفى هر چه بهتر پديدة آرماتور شهرى عملكرد مفهومى 

آن را در سه گروه معرفى مى نمايد:25
الف. آرماتور؛ «ساختارى عمومى»26:

دربرگيرندة عناصر كليدى ساختار حركتى27 است. 
ــبند،  ــهر، كه براى مصارف جمعى مناس به بخش هايى از ش

تشخص و ارجحيت مى دهد.
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28. نك:
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34. نك:
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35. نك:
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عامل پيكربندى و استخوان بندى بافت شهرى است، كه در 
آن واقع شده. 

ب. آرماتور شهرى؛ محليت و فعاليت: 
داراى سلسله مراتبى است كه به شهر مقياس مى بخشد. 

ــاص و محليت هاى  ــه حوزه هاى خ ــى ب عامل هويت بخش
مختلف در سطح شهر است. 

عامل تطابق بخشى بين مصارف جمعى و مصارف تخصصى 
است. 

پ. آرماتور شهرى؛ تقويت كنندة تجسم و هويت: 
شامل عناصر كالبدى است كه، موجبات بارزى، تجسم پذيرى، 

و خاطره انگيزى شهر را فراهم مى كنند. 
در طول زمان پايدار و متحول مى شود. 

ــيماى طبيعى و محيط اكولژيك برقرار  ــهر را با س ارتباط ش
مى كند. 

ادراك چيدمان 
ــت كه مولد فعل و  ــازوكارها و عناصرى اس ــهر متشكل از س ش
ــراودات درونى عامل برقرارى  ــت، اين م انفعالات درونى آن اس

ــه در مجموع مفهوم  ــود ك ــجام مابين عناصر مى ش رابطه و انس
ــد.  ــهروندان معنى مى بخش ــهر را براى ش ذهنى نظم فضايى ش
ــهرى عناصرى  ــى از بعد كيفى و طراحى ش ــر نظم فضاي عناص
هستند كه، در آنها فعاليت هاى اساسى و حيات شهر جارى است. 
ماهيت و محتواى عناصر، چيدمان فضايى را ايجاب مى كند 
ــت. هويت فضايى شهر پديده اى است  و سازندة هويت شهر اس
ــهروند نقش  ــد از چيدمان عناصر كليدى كه، در ذهن ش نظام من
ــا مى كند. بديهى است هر شهر  مى بندد و روابط مكانى را شناس
هويت فضايى مختص به خود را دارد، كه با ساير شهرها متفاوت 
است. شكل و فرم عناصر نمادين و اكولژيك، تركيب بندى فضاهاى 
شهرى با يكديگر، و نمادها در كلْ سازندة هويت فضايى شهر است. 
اريكسون با بهره گيرى از تعريف لينچ28 از تجسم شهر29 عناصر 
كليدى تعريف شده وى را ابزار ادراك آرماتور مطرح مى كند، در رأس 
ــرار دارد. اهميت آن به لحاظ امكان تحرك در  ــن عناصر راه30 ق اي
فضا است. ليكن لينچ به همان اندازه براى گره31 اهميت قائل است. 
ــهر را مهيا و امكان ارتباط، اتصال،  ــتر تحرك در ش اين فضاها بس
ــى كه خاطره انگيز  ــژه امكان ادراك فضاهاي ــرى، و به وي رؤيت پذي
ــد. همچنين  ــد را فراهم مى كنن ــژه دارن ــا اهميت وي ــتند و ي هس
«نشانه هاى شهرى»32 را، كه عامل مسيريابى و روشنى اين فضاها، 

گره ها، و عملكردهاى منفرد مى شوند، مشخص مى كنند. 
ــاً نيازمند خواندن،  ــارد، حركت در فضا متوالي ــدگاه اپلي از دي
ــه طورى كه موضوع  ــت. ب ــير كردن و بازنمايى در فضا اس تفس
ــى پويا مى كند.34  ــيريابى»33 را تبديل به يك فرايند ادراك «مس
ــت كه طى  ــهروند اس ــيريابى يك فرايند ادراكى در ذهن ش مس
ــوب  ــى از آن محس آن تخصيص منابع اطلاعات محيطى بخش
ــود.35 به بيان ديگر اين اطلاعات محيطى خوانايى عناصر  مى ش
ــازمان فضايى شهر است كه شهروند را در تشخيص  و انتظام س

موقعيت و حركت درون فضا يارى مى دهد. 
ــم  مه ــاى  تكنيك ه از  ــهرى  ش ــانه هاى  نش ــى  مكان ياب
ــمار مى رود. از ديدگاه كوين  ــازمان دهى» نظم فضايى به ش «س

ــر آرماتور  ت8.عناص
شهرى
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ــى برقرارى  ــازمان دهى فضاي 45. س
ارتباط و انتظام (از بعد عينى و ذهنى) 
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46. Structure  
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51. نك:
R. G. Golledge, “Human 
wayfinding and Cognitive 
Maps”.

ــهرى مى توان عناصر و مكان هاى  ــانه هاى ش لينچ به كمك نش
شهرى را نقاط عطف درك روابط فضايى دانست و تثبيت كرد.51

ــد داراى  ــك كليت واح ــه عنوان ي ــهر ب ــاس ش بر اين اس
ــر، انتظام درونى  ــزاء، عناصر و يا به بيانى ديگ ــازوكارى از اج س

اكنون با توجه به تعاريف و مفاهيمى كه لينچ در كتاب شكل 
ــازمان  ــهر آورده، بر برخى مفاهيم و واژگان كليدى س ــوب ش خ

فضايى ـ ادراكى تأكيد مى شود: 

ــاختارهاى گوناگونى است، ارتباط و  ــازمان دهى فضايى خاص خود را دارد كه، در داخل آن عناصر، اندام ها و س ــهر س هر ش
انتظام اين عناصر با يكديگر الگوى شهر را در ذهن شهروندان قابل درك مى كند.36

معنى: بدين مفهوم است كه «شهر تا چه اندازه مى تواند به وضوح قابل درك باشد،  از نظر ذهنى قابل شناسايى باشد و ساكنين آن را 
در زمان و مكان به تجسم درآورند و تا چه اندازه آن ساختار ذهنى با ارزش ها و مفاهيم جامعه در ارتباط است».37

ــكونتگاه  ــت و در مقياس يك مكان كوچك به مفهوم چگونگى تركيب اجزا با يكديگر و در س سـازمان: مفهوم ديگر معنى اس
ــت كه مكان هاى ديگر، چگونه به  ــتن اين موضوع اس ــت.38و به طور ضمنى به مفهوم دانس بزرگ به مفهوم حس جهت يابى اس
ــناخت مكان را ساده مى كند.39  ــهر و هماهنگى اجزاء آن با يكديگر ش ــاختار ش اين مكان ارتباط پيدا مى كنند. درك چگونگى س

بسترهاى رفتارى40 به مفهوم مكان هايى است كه شكل فضايى با فعاليت و رفتار شهروندان همبستگى و سازگارى دارد.41

ــزاء  و عناصرى  ــام يافته از اج ــه اى انتظ سـازمان42: مجموع
ــر مرتبطند و مكمل  ــتقلال، به يكديگ ــت كه، در عين اس اس
يكديگر هستند و تشكيل يك وحدت43 را مى دهند. «سازمان 
مجموعه اى است مركب از جزءهايى كه هر يك به سود بقيه، 

عهده دار كارى معين هستند».44
ــازمان فضايى ـ ادراكى45 انتظام و ارتباط مجموعة عناصر  س
ــكيل دهندة استخوان بندى فضايى شهر  مستقل و ساختارى تش

است. همچنين تجلى تجسم شهروندان از انضباط حاكم بر چيدمان 
عناصر ساختارى تشكيل دهندة الگوى فضايى شهر است، كه در 
ذهن شهروندان نقش مى بندد،  شهر را براى آنان شناسا مى كند و 
معنى مى بخشد. اين عناصر شامل محورهاى مجهز شهرى، توده ها 
و تجمع هاى ارتفاعى، عناصر ساختار طبيعى (مانند: رودخانه، كوه، 
ــيل، و درياچه)، لبه ها،  نشانه ها، دروازه ها، گره ها،  جنگل، دره، مس

كانون هاى فعاليت و عملكرد، و محورهاى اصلى تردد است.

ــت كه، يك اندام انتظام يافته را تشكيل مى دهند.  سـاختار46: تركيب بندى47 يا چيدمان48 تداوم و نظم هم پيوندى بين عناصراس
ــاختار "شالوده فضايى" نيز اطلاق  ــاختار» هستند. در عرصه شهر به س ــكلت و فقرات49 هركدام يك اندام انتظام يافته يا «س اس
ــهرى يك ساختار يا اندام انتظام يافته و يا يك عنصر در سازمان فضايى شهر است. الگوى شهر50  ــود. يك محور مجهز ش مى ش
متشكل از تنوع و تعدد ساختارهاست. هر شهر از سازمان دهى فضايى خاص خود برخوردار است كه در داخل آن عناصر يا اندام ها 
ــاختار در داخل خود يك سازمان دهى فضايى دارد. شبكه هاى زيربنايى  ــاختارهاى گوناگونى وجود دارد. در عين حال يك س و س
ــاختار به شمار مى روند و مجموعاً شبكه هاى زيرساختى شهر را تشكيل مى دهند. مانند ساختار شبكه معابر  ــهر هركدام يك س ش

و ساختار شبكه فاضلاب.
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ــاكنين است. اين انتظام  ــت كه در تعاملى متقابل در ذهن س اس
درونى در اين مقاله «سازمان فضايى» معرفى شده است. 

ــت زنده و پويا و به طور  ــازمان فضايى» شهر پديده اى اس «س
ــهر  ــت. درنتيجه هويت فضايى ش مداوم در حال تغيير و تحول اس
نيز با ظهور عناصر جديد متناسب با نيازهاى جديد شهرها متحول 
مى شود. به همين لحاظ مداخلات تأثيرگذار در مقياس نظم فضايى 
ــه اى نظام مند و  ــت با يك نگاه كلى نگر به گون ــهر ضرورى اس ش
ــم فضايى را با يك  ــرايط ارتقاى نظ هدف مند صورت پذيرد، تا ش
مديريت استراتژيك فراهم كند. چيدمان عناصر در نظم فضايى شهر 
پاريس معرف يك سازمان فضايى شفاف است. به طورى كه اتصال 

ــانه ها و كانون هاى  و ارتباط مكان ها با يكديگر و محور مجهز، نش
فعاليت، و اندام هاى طبيعى سازمان فضايى شهر را شكل داده است. 
نمونة بارز اين مفهوم تحول هدف مند و نظام مند در سازمان 
ــهر پاريس است كه، عناصر الحاقى نوين، در ارتباط و  فضايى ش

انتظام سازمان يافته با عناصر و نظم فضايى اوليه است.
ــهر مذكور، محورهاى مختلط گردشگرى و نشانه هاى  در ش
ــهرى تلفيق شده اند. از خصايص سازمان فضايى شهر پاريس  ش
چگونگى ارتباط ساير عناصر است. در نمونة شهر پاريس خيابان 
ــانزه ليزه52 نقش محور مجهز شهرى دارد و ساير عناصر مانند  ش

ــات اصلى، كانون ها با محور  ــاى اصلى، كانون ها و خدم محوره
ــت. اين كانون ها به صورت نقاط تمركز53 (تقاطع  چند  مجهز اس
محور در يك محل) با محور اصلى سازمان دهى شده اند. بسيارى 

از عناصر شهرى نيز خود در همين محل مستقرند. 
ــجام رودخانه  ــى پاريس انس ــازمان فضاي از ويژگى هاى س
ــت، كه در محل هاى مختلف  (اندامى طبيعى) با محور اصلى اس
در امتداد شكل گيرى محور مجهز با آن تلاقى دارد. اين مهم در 

ديدن سازمان فضايى شهر بسيار مؤثر بوده است. 
در اين نمونه آخرين تحولات ساختارى پهنة مركزى، يعنى 
ــعة كانون هاى جديد كار و فعاليت و اشتغال در لادفانس54،  توس
ــرات اصلى و رودخانه  ــى در ارتباط با فق ــب تجمع ارتفاع در قال
ــت. تسلط ارتفاعى و تجمع ابنية بلندمرتبه  سازمان دهى شده اس
ــده، به ويژه  ــازمان فضايى ش ــخيص س در اين كانون موجب تش
ــى امكانات  ــازمان فضاي ــا، و عناصر س ــب كانون ها، گره ه اغل
نشانه اى سطح استراتژيك دارند، مانند برج ايفل و طاق پيروزى. 

ب. عناصر سازمان فضايى 
ــكيل شده،  ــاختارى از اجزا تش ــتم و س همان گونه كه هر سيس

سازمان فضايى نيز داراى اجزا و عناصر است. 
آنچه لينچ عناصر سازندة ادراك شهروندان از نظم فضايى و 
ــهر بيان مى كند، شامل پنج عنصر شناخته شده است:   ادراكى ش

راه، لبه، منطقه، گره، و نشانه است.55
بيل اريكسون عناصر سازمان فضايى را در قالب آرماتور شهرى 
مطرح مى كند، به عقيدة او اين پديده مجموعه اى از عناصر و اجزاى 
كالبدى و عملكردى هستند كه پيكربندى و چيدمان فضايى شهر 
ــكيل مى دهند. اين عناصر شامل فضاهاى عمومى، ساختار  را تش
حركتى، اختلاط عملكرد و فعاليت، ساختمان هاى عمومى، محيط 

اكولوژيك و محوطه سازى ها، و  سلسله مراتب است. 
ــت مصارف  ــه نوعى تح ــاى عمومى، كه ب ــة عرصه ه كلي
ــهرى را تشكيل مى دهند.  ــت، بخشى از آرماتور ش همگانى اس ت9. سازمان فضايى پاريس
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ــاختمان ها و فضاها و مؤسسات مرتبط  ــامل س عناصر كليدى ش
ــتند. خيابان هاى اصلى56، ميادين و گره هاى اصلى،  با عموم هس
ــارى از جمله اين  ــى، و مراكز خريد و تج ــاختمان هاى عموم س

فضاها محسوب مى شوند.
نظام حركتى نيز عنصر اصلى آرماتور شهرى را تشكيل مى دهد 
و  شامل شبكة خيابان هاى اصلى، كانون هاى حمل ونقل عمومى و 

شبكه هاى اصلى پياده راهى است 
محورهاى مختلط از عناصر پاية آرماتور شهرى به شمار مى رود، 
اين عناصر ضمن اينكه يك مكان فضا و مكان شهرى محسوب 
مى شود، هم زمان به لحاظ ماهيت خطى آن، عامل تحرك و اتصال 
ــهرى است. بر اين اساس انتخاب مكانى آن  كانون ها و فضاى ش

اهميت استراتژيك در سازمان دهى آرماتور شهرى دارد.
ــته فعاليت هاى مدنى و فرهنگى  در مراكز و  از دوران گذش
ــهر موجب مباهات و غرور شهروندى بوده اند.  فضاهاى اصلى ش
ــاختمان هاى مهم مذهبى  ــته قصرها و س ــن عناصر در گذش اي
ــالن هاى  ــاختمان هاى عمومى مانند س ــد. ليكن اكنون س بوده  ان
ــهردارى، تالار، تئاتر و مراكز فرهنگى  ــاختمان ش اجتماعات، س
ــا فعاليت هاى  ــتند كه عنصرى كليدى و ب ــهر هس و تفريحى ش

گردشگرى شهرى نيز مرتبط هستند.
محوطه سازى ها و آرماتور شهرى از طريق محيط اكولوژيك 
ــود. آرماتور شهرى با تطبيق  ــبز مرتبط مى ش به محوطه هاى س
چهره هاى طبيعى و محوطه هاى سبز در سيماى شهرى، محيط 

طبيعى را با محيط مصنوع آشتى مى دهد. 
ــله مراتبى از  ــهرى، سلس ــعة پهنة  ش ــرايط بلوغ و توس در ش
آرماتورهاى شهرى در مراكز شهرى و منطقه اى شكل مى گيرد 
ــر يك هويت مكان و محل خاص خود را دارند. ليكن در  كه، ه
ــتة اوليه شهرها،  ــهرى تحول يافته از هس اكثر مواقع آرماتور ش

استخوان بندى فضايى پهنة مركزى را شكل مى دهد. 
صاحب نظران بحث نظم فضايى شهر، هر يك با رويكردهاى 
ــردى، و ادراكى را در  ــر كالبدى، عملك ــاوت، اهميت عناص متف

ــرح كرده اند. توجه  ــهر مط ــازمان دهى و پيكربندى فضايى ش س
ــژه دگرگونى هاى  ــهر، به وي ــه مفاهيم نظم فضايى ش جامع تر ب
ــهرها، موجب  ــة اخير در ش ــك چند  ده ــى و تكنولوژي محتواي
توجهات نوينى به موضوعات و عناصر نوين نظم فضايى شهرها 
ــى، تأكيدهاى  ــهرى، تجمع هاى ارتفاع ــز ش ــد محور مجه مانن
ــازمان فضايى مى شود  دروازه اى، و غيره درطبقه بندى عناصر س
و نهايتاً عناصر ده گانة ذيل پوشش توجهات مختلف را در جهت 

معنى بخشى به نظم فضايى شهر در بر دارد: 
1. فضاهاى شهرى57

2. محور مجهز شهرى58
3. خيابان هاى اصلى شهر59

4. كانون ها و محورهاى فعاليت و جمعيت60
5. نمادها و ساختمانهاى مدنى61

6. نشانه هاى شهرى62
7. پديده هاى دروازه اى63 

8. گره ها و كانون هاى تمركز64 
9. تمركزهاى ارتفاعى65 
10. اندام هاى طبيعى66 
1. فضاهاى شهرى 

ــت كه به نوعى همگان استفاده  ــهرى اس منظور عرصه هاى ش
ــط محصوريت هاى كالبدى تعريف شده اند، مانند  مى كنند و توس

ــدُم، نمونه يك  ــس ون ت10. پلي
ــازمان  ــهرى (عنصر س فضاى ش

فضايى)
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خيابان ها، ميادين، و غيره. 
2. محور مجهز شهرى 

مهم ترين خيابان اصلى شهر است و ارتباط دروازه اى را به مركز شهر 
برقرار مى كند و كانون تجمع عملكردهاى سطح شهر و فعاليت است. 

3. خيابان هاى اصلى شهر
الگوى شبكة معابر اصلى شهر است و حاوى مسيرهاى حركتى، 
ــا، و حمل ونقل عمومى و  ــى پياده راه ه ــتر عرصه هاى عموم بس
خصوصى است و ارتباط فضاهاى عمومى و عملكردهاى كليدى 
ــهرى  ــاى اصلى عملكرد فضاى ش ــرار مى كند. خيابان ه را برق
ــبكه هاى بزرگراهى در اين طبقه بندى جايگزين  دارند، ليكن ش

نمى شوند. 

4. كانون ها و محورهاى فعاليت و جمعيت 
مكان ها و كانون هايى هستند كه فعاليت ها و عملكردهاى كليدى 
ــت، مانند بازار، مراكز خريد، كانون هاى  شهر در آنها متمركز اس
دانشگاهى، كانون هاى خدماتى، و غيره. محورهاى پياده را هى و 

محورهاى مختلط نيز تحت پوشش اين عناصر قرار دارند. 

5. نمادها و ساختمان هاى مدنى 
ــهرهاى جهان كيفيت معمارى ساختمان هاى مدنى و  در همة ش
ــهر، همچنين غرور ملى  عمومى معرف تاريخ و فرهنگ مدنى ش
ــت. اين عناصر، كه نمادهاى مدنى شهر را تشكيل مى دهند،  اس
اغلب در تركيب با ساير عناصر استخوان بندى فضايى شهر و در 

ميادين مركزى و اصلى آن مستقرند. 
ساختمان هاى مدنى شهر بايد در ارتباط با خيابان هاى اصلى و 
ــهر مستقر گردند، تا توسط شهروندان كاملاً شناسا  ميادين مهم ش
باشند. در گذشته كاخ ها، كليساها، و مساجد اين جايگاه را داشته اند. 
ــهر، تالارهاى  ــوراى ش ــهردارى ها، ش ــاختمان ش ليكن اكنون س

ــى، اجتماعات وزارتخانه ها، بانك ها، و غيره در اين موقعيت  فرهنگ
هستند.

ــمن67، ساختمان ها و  ــهر پاريس توسط اوس ــازى ش در بازس
ــت در كانون تمركز راه ها و  ــهر با غرور و ابه نمادهاى معرف ش

محور خيابان ها و بلوارها مستقر شده اند. 
از ديدگاه ترانسيك68 نيز استقرار نمادهاى مدنى در فضاهاى 

عمومى و در تقاطع راه ها كامل كنندة الگوى فضايى است. 

6. نشانه هاى شهرى 
ــهرى، عنصر، بنا، و المان بصرى است كه، يك مكان  نشانة ش
را شناسا مى كند و نقطة مرجع قابل استناد است. از ديدگاه لينج  
ــهرى مهم ترين عنصر معنى بخش به نقشة ادراكى69  ــانة ش نش
ــاخص، بى نظير و منحصر  ــت. از خصايص بارز آن ش ــهر اس ش
ــهرى از مهم ترين ابزار  ــانه هاى ش ــت. نش به فرد بودن آن اس
ــازمان دهى به استخوان بندى فضايى و ادراكى شهر محسوب  س
ــله مراتب نظام  ــهرى در سلس ــانة ش مى گردند. عملكرد بارز نش
ــهر جايگاهى متناسب دارند. به بيان ديگر نشانه هاى  فضايى ش
ــت  ــطوح كلان تا خرد عملكرد دارند. بديهى اس ــهرى در س ش
ــلط بصرى نشانه هاى شهرى در تشخيص جايگاه  مقياس و تس
آنها تعيين كننده است. نشانة شهرى مى تواند ذهنى و عينى باشد.

7. پديده هاى دروازه اى 
ــخيص و تعيين آستانة  ــهرىْ تش از نظر ادراكى مفهوم دروازة ش
تمايز و تغيير ماهيت و بهره ورى مابين دو محيط و يا عملكرد و 

يا ماهيت متفاوت است. 
ــط دروازه  ــاز ورود به هر مكان و يا محل خاص توس از ديرب
ــهرهاى گذشته داراى  ــده است. به همين لحاظ ش تعريف مى ش
ــاخص و متفاوت  دروازه بوده اند، از خصايص بارز دروازه ها نيز ش
ــت. پهنه هاى تاريخى  ــن در رؤيت بودن آنها اس ــودن، همچني ب
ــود را دارد و  ــان خ ــيمايى خاص زم ــهرها آرايش س ــى ش برخ

ت 11. برج ايفل نمونه يك نشانه 
شهرى (عنصر سازمان فضايى)
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سنگ فرش محوطه هاى تاريخى به نوعى آستانة ورود به عرصه 
ــهرها نيز داراى  ــى رود. پهنه هاى مركزى ش ــمار م تاريخى به ش
ــتند و با  ــكونى هس ــرد و فعاليت متمايز از حوزه هاى مس عملك
ــر روى محورهاى اصلى  ــاى دروازه اى، كه به گونه اى ب پديده ه
ــده، و قابل رؤيت مى شوند، و  ــاخص ش ورود به پهنة مركزى ش
ــله مراتبى استخوان بندى مراكز  اين عنصر در سازمان دهى سلس

شهرى جايگاه بارزى دارد. 

8. گره ها و كانون هاى تمركز 
گره ها، نقاط و مكان هاى حساس لنگرگاهى شهر هستند كه ناظر 
ــايى آنها كانون هاى مبدأ و مقصد  ــخيص و شناس مى تواند با تش
ــل تقاطع خيابان ها يا  ــازمان دهد. گره مى تواند مح حركت را س

ميدان باشد، گره هايى كه محل تقاطع بيش از دو راه باشند يك 
ــد  ــتند و مى تواند يك نقطة مرجع ويژه باش كانون تمركز70 هس
ــازمان فضايى را در  ــانه در اين كانون ها س ــتقرار نماد و نش و اس
ــهر پاريس كه توسط  ــهروند معنى دهد. در بازسازى ش ذهن ش
اوسمن صورت گرفت نمادها و نشانه هاى شهرى در كانون هاى 
ــون جايگاه ويژه اى  ــازمان دهى شده است. اريكس لنگرگاهى س
براى كانون هاى لنگرگاهى در سازمان دهى آرماتور شهرى قائل 

است و از آنها به مكان هاى ويژه ياد مى كند. 
9. حوزه هاى تمركز ارتفاعى 

ــردگى را يك ضرورت مطرح مى كند.  ــعة پايدار مبحث فش توس
فشردگى محيط مصنوع يك استراتژى قابل قبول براى رسيدن 
ــعة پايدار شهرى است.71 در فشردگى همچنين به  به فرم و توس
اتصال و پيوستگى كالبد شهرى نيز اشاره مى شود. در اين مبحث 
ــود توسعه هاى فشردة آتى شهرى بايد در مجاورت  توصيه مى ش
ــهرى به ويژه حمل ونقل عمومى شكل  زيرساخت هاى موجود ش
ــه حمل ونقل،  ــهرى مى تواند نياز ب ــردگى فضاى ش بگيرند. فش

انرژى، آب، مصالح، محصولات، و خدمات را كاهش دهد. 72
آلن برتو مفهوم سازمان فضايى را در شكل مركز فعاليت هاى 
اقتصادى (سى. بى. دى) در سازمان دهى فضايى مركز شهر مى داند،  
و تمركزهاى ارتفاعى را عامل خوانايى مركز شهر تلقى مى كند.73
فشردگى كه به صورت سطح اشغال كم زمين و افزايش ارتفاع 
باشد سبب شكل گيرى تجمع هاى ارتفاعى و نيز تشخص مكان 
مى شود، به ويژه كه اين مكان حاوى كانون (تى. اُ. دى)74 هم باشد. 
ــى  ــن كانون ها به لحاظ قابليت دسترس ــر كلتورپ اي به نظ
ــبى  ــاكنين پيرامون آنها فرصت مناس مطلوب پياده براى كلية س
براى تمركز كار و فعاليت و اشتغال محسوب مى شوند. به همين 

لحاظ اين لنگرگاه ها در نظم فضايى شهر اهميت ويژه دارند. 
همچنين اين پديده مى تواند فرصت رؤيت دروازه هاى ورودى 
به پهنه هاى مركز شهر را فراهم كند. فرصت هاى ايجاد كانون هاى 
ــت.  ــتغال و ادارى نيز از جملة عملكرد اين عناصر اس ــد اش جدي

ــه عنصر  ــس نمون ت 12. لادفان
دروازه اى (عنصر سازمان فضايى)
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ــتر در خصوص  75. براى مطالعة بيش
ــخيص و برجسته سازى  چگونگى تش
ــازمان فضايى، يكى از ابعاد  عناصر س
كيفى و ماهوى طراحى شهرى، نك: 
ــعة  ــم انداز توس كامران ذكاوت،  «چش
مركز شهر تهران و چارچوب طراحى 

شهرى اراضى عباس آباد».
76. Urban Transformation  
77. Metropolis  
78. Cultural Landscape

10. اندام هاى طبيعى  
اندام هاى طبيعى، پهنه هاى اكولژيك شهرى و محوطه سازى هاى 
ــازمان فضايى محسوب مى گردند، كه  شهرى از عناصر مهم س
ــت. رودخانه هاى  ــعة پايدار اس ــظ و تداوم آنها از اصول توس حف
ــا، و پارك هاى  ــواحل، جنگل ه ــت، درياچه و س ــى و موق دائم
طبيعى و يا محوطه سازى شده مهم ترين منابع اكولوژى شهرى 

محسوب مى شوند. 
ــكل  ــان در كنار رودخانه هاى مهم ش ــهرهاى جه اغلب ش
گرفته اند و استخوان بندى فضايى آن نيز مانند شهر پاريس، رم، 

و لندن در ارتباط با اين اندام ها متحول گرديده ات.75

پ. سازمان دهى 
1. تحول شهرى76

ــهر پديده اى است زنده  و فعال كه به طور مداوم در حال تغيير  ش
ــهرهاى اوليه به لحاظ مقياسْ سازمان فضايىِ  و تحول است. ش
ساده و ديدنى داشته اند. ارتباط مستقيم دروازه ها به ميدان مركزى 

كه كلية عناصر كليدى شهر نيز در همان جا مستقر بوده است. 
ــهرها، در فرايند تغيير مقياس از شهر  ــازمان فضايى ش در س
ــد دگرگونى  ــهر»77 فراين ــزرگ و «كلان ش ــهر ب كوچك به ش
ــهر كوچك به  ــود. در اين فرايند با تبديل كليت ش تجربه مى ش

ــازمان فضايى نوينى در آن تجربه  ــهر بزرگ، س پهنة مركزى ش
ــت و راهبرى در  ــاظ  فقدان مديري ــود، ليكن غالباً به لح مى ش
ــاش فضايى  ــازمان دهى عناصر كليدى منجر به اغتش ــة س زمين
مى شود. در اغلب شهرها هستة اوليه در قلب پهنة مركزى حفظ 

و استخوان بندى فضايى با حفظ عناصر اوليه متحول مى شود. 
سازمان فضايى شهر در طول زمان قوام مى يابد. كلية عناصر 
آن در طول زمان متحول مى شوند و عناصر نوينى جايگزين آنها 
ــيماى  ــوند، ليكن برخى عناصر ،كه دايمى و ماندگارند، س مى ش
ــهرها،  ــهر مرتبط مى كنند. در ش فرهنگى78 محيط را با تاريخ ش
ــا اصالت آنها با  ــود  و ي ــته، و تاريخ خاص آنها ثبت مى ش گذش

عناصر و نمادهاى شهرى رديابى مى شود. 
از ديدگاه اريكسون كليه سكونتگاه ها به نوعى آرماتور شهرى 
ــهرى در طول زمان متحول مى شود و  دارند. در برخى آرماتور ش
فرايند بلوغ و تكامل را طى مى كند، ليكن در اين فرايند ساختارهاى 
قبلى هنوز پابرجا است. در بيشتر موارد شرايط متحول شده تركيبى 

از ساختار اوليه و شرايط برنامه ريزى شدة ثانوى است.

تحول در عناصر سازمان 
ــاره شد شهر پديده اى زنده و در طول  همان گونه كه در ابتدا اش
ــكل است. به همين صورت  زمان مدام در حال تحول و تغيير ش

ــهر  ــى ش ــازمان فضاي ت 13. س
پاريس
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79. I. Bentley , “Urban Trans 
formation” Power, People 
and Urban Design, p. 70-73
80. Tall Building Cluster 
81. Canary Warf 
82. Lade France 
83. Mixed use 
84. B. T. Tower  
85. Iconic Building 

عناصرى كه در گذشته سازمان فضايى شهر را تشكيل مى داده اند، 
اكنون برخى ثابت مانده و برخى متحول شده و در بسيارى موارد 
ــب با انطباق شهر با تحولات تكنولوژيك  عناصر جديدى متناس
ــفر، و غيره) و نوع  ــتگاه ها، تبادل س (مانند نظام حمل ونقل ايس
مواجهه و فرهنگ مصرف كننده و شهروند با آنان در شهر ظاهر 
ــت. به ويژه آنكه طى اين تحولات عملكردى و به تبع  ــده اس ش
آن تحولات اجتماعى و فرهنگى، عرصه هاى عمومى شهر نيز با 
توجه به خواستگاه شهروندمدارى، پياده مدارى، و پايدارى محيط 

اكولژيك متحول شده و در جايگاه ويژه ظهور كرده است.79
درنتيجه عناصر نوينى به سازمان فضايى شهر اضافه شده اند، 
ــى. اُ. دى، كانون هاى تمركز كار و  ــتگاهى ت مانند كانون هاى ايس
ــكل توده هاى  ــكاس آن در نظم فضايى شكل به ش ــتغال و انع اش
ارتفاعى80 مانند تجمع ارتفاعى كانارى وارف81 در لندن، لادفرانس82 
در پاريس، تأكيدهاى ارتفاعى در كانون هاى دروازه اى مركز شهر، 
ــه مهم تر پياده راه ها و  ــا و پايدارى اندام هاى طبيعى، و از هم احي
محورهاى مختلط عملكرد و فعاليت83 كه حتى در نظام برنامه ريزى 
شهرى نيز جايگاه نوينى يافته و تحولى بنيانى در نظام عرصه هاى 
ــهرى نيز از مقياس ستون  ــانه هاى ش عمومى ايجاد كرده اند.  نش
يادبود در ميادين شهرى تا برج هاى مخابراتى84 و برج هاى مرتفع 

نشانه اى85ِ صد تا دويست طبقه تغيير ماهيت داده اند. 

2. سازمان دهى (محورها و كانون ها) 
ــت كه با حركت تجربه مى شود و  ــازمان فضايى پديده اى اس س
متشكل از فضاها (خيابان ها و ميادين)، المان ها (ابنيه و نمادها)، 
ــتم حركتى اهميت ويژه اى  چيدمان عناصر، و رابطه آنها با سيس
ــانس در حكومت پاپ ها  ــاختار رم در دورة رنس ــة س دارد. تجرب
ــت كه، چگونه مداخله در شرايط موجود (شرايط  ــانگر آن اس نش
ــفاف و كارا  ــهرى ش ــاش) با هدف طراحى يك آرماتور ش اغتش
صورت پذيرفته است. اين تحول در آن دوران در بيشتر شهرهاى 
اروپايى اتفاق افتاد كه باعث شد افراد زيادى از شهروندان بتوانند 

ــارت كنند و در  ــهر حضور، فعاليت، و تج ــتة مركزى ش در هس
پيرامون آن تحرك داشته باشند. 

ــازمان  ــط گونه هاى خطى نظام فعاليت س محورهاى مختل
يافته هستند كه، مولد شكل گيرى فضاهاى گردشگرى شهر نيز 
ــتند. اين عناصر به گونه اى سلسله مراتبى در سطوح مختلفِ  هس
مقياس هاى شهرى (از سطح محله تا مركز شهر) شكل مى گيرند. 
محورهاى مختلط در مقياس محله كانون سرزندگى فعاليت هاى 
تجارى و خدماتى و اشتغال محله را سازمان مى دهند و در سطح 
شهر كانون فعاليت هاى گردشگرى شهرى براى حضور و گذران 

اوقات فراغت شهروندان هستند. 
ــام پياده راهى مابين  ــازى نظام عرصة عمومى و نظ پايدارس
كانون هاى عملكرد و فعاليت فضاهاى شهرى و كانون هاى تبادل 
سفر، مهم ترين بخش از سازمان دهى الگوى نوين فضايى است. 

3. سازمان دهى محور مجهز شهرى 
ــهرى به صورت  ــاختار ش ــكل گيرى س محور اصلى در فرايند ش
ــهرى است و، ضمن  ــعة ساختار ش ــت محرك توس يك كاتاليس
ــازمان دهى پهنة مركزى، نقش فقرات اصلى و استخوان بندى  س
ــد نمادها،  ــاير عناصر مانن ــز ايفا مى كند. س ــهر را ني فضايى ش
كانون هاى فعاليت، ساختمان هاى مدنى،  دروازه ها، و... در ارتباط 

با اين اقدام سازمان دهى مى شوند. 
ــاختار  ــكل گيرى س ــهر فيلادلفيا را نمونة  موفق ش بيكن ش
شهرى مثال مى زند. فقرات اصلى شهر به گونه اى تدريجى شكل 
ــمت  گرفته و ضمن اتصال دروازه هاى ورودى پهنة مركزى از س
دريا، كلية عناصر كليدى سازمان فضايى شهر در ارتباط و انسجام 
با آن پيكربندى و سازمان دهى شده است. چيدمان فضايى عناصر 
ــت كه محوطه هاى سبز و عناصر اكولوژيك نقش  به گونه اى اس
ــازمان دهى  دارند. ارتباط عناصر ساختارى با ساير  كليدى را در س
عناصر به صورت ارتباط بصرى و كالبدى برقرار گرديده است.  
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86. Public Realm  
87. Walkability   
88. Urban Tourism 
89. Imageability 
90. Transit Oriented 
Development  

ــكل گيرى محور مجهز در جهت  در نمونة شهر فيلادلفيا ش
ــپس عناصر  ــال كانون ها و گره هاى اصلى اتفاق افتاده و س اتص
ساختارى به صورت توسعه هاى تدريجى، جداره ها و محصوريت 
فضايى و عملكردى آن را شكل داده اند. با محور مجهز در فرايند 
ــا نمادها؛ گره ها و دروازه ها انتظام فضايى را موجب  تكوين آن ب
ــت و در محل هاى مختلف در امتداد شكل گيرى محور  شده اس
ــازمان فضايى  ــفافى س مجهز با آن تلاقى دارند. اين مهم در ش

شهر بسيار مؤثر بوده است. 

نتيجه گيرى 
ــته شهرها نظم فضايى شفافى داشته اند، تحولات دوران  درگذش
ــم و پسامدرنيسم سبب پيچيدگى و اغتشاش در انضباط  مدرنيس

كالبدى و فضايى آنها شده است. 
ــان فضايى عناصر كليدى  ــازمان فضايى كيفيتى از چيدم س
ــخيص و ادراك اين نظم،  ــهروندان را در تش ــهر است كه، ش ش
ــن جهت يابى و تحرك در آن يارى مى دهد. نظم فضايى  همچني
ــهرى است،  از ابعاد مهم ماهوى در رويكرد پازيتيو به طراحى ش
ــخيص و ارتقاى اندام ها و  ــتلزم تش ــجام مطلوب آن مس كه انس
ــاط، انتظام،  و چيدمان مطلوب و  ــر كليدى و برقرارى ارتب عناص

شفاف مابين آنها است. 
شهرها نظم فضايى و چيدمان منحصر به فرد خود را بداراند و 
از خصايص محيط طبيعى و ماهيت اقتصادى اجتماعى آنها نشأت 
ــت. ماهيت عناصر نظم فضايى و چيدمان آن مجموعة  گرفته اس
ــت، و نيز اين  ــهر اس عوامل تأثيرگذار بر هويت و نظم فضايى ش
ــكل از عناصر كليدى شهر است كه در قالب چيدمان  پديده متش
ــتخوان بندى فضايى شهر را شكل داده اند. اين چيدمان  خاص، اس
به لحاظ فرايند شكل پذيرى و شرايط محيطى هويتى خاص دارد و 
موفقيت آن در چگونگى تشخص ادراكى در ذهن شهروندان است.
ــتند. اين  ــد و تحول هس ــهرها به طور مداوم در حال رش ش
ــول در ماهيت عناصر نظم فضايى و چيدمان فضايى آنها نيز  تح

ــاق مى افتد. تحولات در ابعاد تكنولژيك و اقتصادى، پديده ها  اتف
و عناصر نوينى را در نظم فضايى شهر وارد كرده است. تشخيص 
ــازمان دهى آنها  اين عناصر و يا فرصت هاى نوين و چگونگى س
ــى، چالش اصلى تحول در  ــتيابى به انتظام نوين فضاي براى دس
ــازمان فضايى است و نيازمند مديريت و راهبرى مدام و حتى  س
ــعه است. ليكن شهر در هر مرحله  فرصت سازى و تحريك توس
ــد لازم است تشخص و روشنى  از بلوغ كالبدى و فضايى كه باش
ــد و عناصر كليدى هويت بخش آن در  ــته باش نظم فضايى داش

انضباط مكانى لازم قرار گيرند. 
ــى86 با رويكرد پياده رهوارى87،  نظام نوين عرصه هاى عموم
ــم پذيرى89، همچنين توسعه هاى  ــگرى شهرى88، و تجس گردش
ــترهاى نوين تحول در  ــفر90  از بس متأثر از كانون هاى تبادل س
سازمان فضايى شهرها به شمار مى روند كه، سازمان دهى مطلوب 
آن مستلزم نگرش نوين كيفى و بهره گيرى از ظرفيت هاى دانش 

طراحى شهرى است. 
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